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سوتسوت
 ناصر كشاورز

قورباغه، داوَرِ فوتبال شد. به جاى اين كه  سوت بزند، قور  زد.

از همين ...از همين ...
 شكوه قاسم نيا

از  «خوبه،  گفت:  و  خورد  آب  قُلپُ  يك  ماهى 
همين، يك تنُگ بدهيد!»

دوچرخهدوچرخه
 نيكا آباد

كلاغه بال زدن يادش رفته بود. سوار دوچرخه شد، پا زد و 
رفت.

بادكنكبادكنك
 سوسن طاقديس

بادكنك كوچولو خيلي شلوغ مي كرد. 
مامانش گفت: «بچّه،  الهي من بترَكم تا از دست تو راحت شوم.»

   تصويرگر: علي خدايي
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فرارىفرارى
 مجيد راستى

يك كِش در رفت. ماشين پليس دنبالش كرد. چرا؟ 
چون مى خواست بداند براي چي در رفته است.

آدامسآدامس
 شراره وظيفه شناس

مامان: اي واي...آدامس را به دستت چسبانده اى؟
بچّه: نه مامان! آدامس، دستِ مرا چسبيده.

آرزوآرزو
                                                                                     لاله جعفري

به سه چرخه گفتند: يك آرزو بكن.
گفت: وقتي بزرگ شدم، دوچرخه بشوم.

موشموش
 طاهره خردور 

و  كرد  نگاه  را  خودش  آينه،  جلوي  رفت  موشه 
گفت: واي تو چه ملوسي! موش تو را بخوره!
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